
ع ی جم ه دور حوض ان ب د. آن اری بکنن تند ک چنین و چنان بود که صد مرد تنومند نیز نتوانس
شدند و پیمان بستند که هرطور که شده به آن آرزوها دست یابند و زیستنی کنند کننه مانننندش

نباشد.

۱
اولین آن تنومندان، بزرگ مردی بود که خواسته اش در هر لحظه را می دانسننت چننه بننود. چنننان
وصفی می کرد که هر ناتنومندی سهمی از بزاقش را از دسنت می داد و چننان از جننزء و کلشنان
سخن می گفت که خیره می ماندند و لحظه ای غرق تصنناویر می شنندند. از آب و بنناران اطننراف
فلن درخت می گفت و از بخار شدنشان و از به هوا رفتنشان و از چرخیدنشننان و از بسننیار سننفر
کردنشننان و از سقوطشننان و دردشنان و فراموشیشننان و شنروع دوبنناره چرخه شننان. می گفننت کنه
ن ه ای ه آنچ ه ب ان ک ر زم ه ه ت، و آن اینک می خواست بخشی از آن ها باشد. ولی دردی داش
چنین وصف کرده بود می رسید، دقیقاا عکس قبل را می خواست. می خواست که خشننکی باشنند
ازنگردد و ر ب د دیگ ه باش ری ک ر تغیی د و ه ی نباش و یک جا بماند و همان باشد و هیچ تحرک
هیچ گاه هیچ نقطه قبلی تکرار نشود ولی ردش بماند و از خاطرها نننرود. مشنکلش همیننن بننود.
ی از چ لحظه اش رنگ ته از هی چ خواس ن هی ود، ولیک ه ب ش چ ه آرزوی هر لحظه می دانست ک

قبلی ها نداشت.

۲
مرد تنومند دوم، به واقع زنی بود، و چون تنومندی در آن دوران برای مردان بود و مردسننالری
اوج تمدن بود، مرد خوانده می شد. آن تنومند نیز خواسته های بسیار داشت. می خواسننت کنه در
دشت و صحرا همگان دوست دارش باشند و او تک دوست داشته جهانیان، و می خواسننت چنننان
ا در ام خوبی ه د، تم ه او را می دی س ک ر ک ه ه قدرتی بر روی همگان داشته باشد که هر لحظ
د و آن ه نمی توان د ک ود و بدان دش ش مقابلش نمایان شود و خود بیننده نیز بخواهد که به مانن
پستی نسبی خود را قبول داشته باشد و خود را رها کند که از وجود چنننان تنومننند والیننی بهننره
ببرد. می خواست که از هر سخنش فرزانگی و بذله چنان جریان یابد که هر شنونده ای ابتنندا در
بحرش غرق شود و سپس که به سختی سر به سطح بحر رسانده و نفسی کشیده، خود را مرینند
اه دان، هیچ گ ام تنومن د تم ه مانن ه ب ه ک د، و البت ن باش ت چنی د. می خواس و دوست دارش بیاب
نمی شد. زمانی که لبخندی از سخنش در لب این یا آن می دید، امیدش فوران می کننرد و چننند
ی د، در غم ه می ش ده گرفت دکی نادی ه ان پس ک شب در رؤیای آن جهانش به سر می برد، و س



فرومی رفت و آب می شد و دیگر پیدا نبود.

۳
تنومند سوم به آرزوهای والتر بیگانه بود. او توجهی به ساز و کار جهان و پوچی آدمیان و درد
د. ه دور باش زندگی نداشت و تنها به دنبال آن لحظه ای بود که ذره ای از تمام این ساز و کار ب
می خواست که با تنومند دیگری هم خوابگی کند و سپس که سرآسیمگی آن از میننان رفننت، بننه
سمت آن ساختمان تک و تنها برود و سفارش خوراکی نننه چننندان لذیننذ را بننه سننرعت ببلعنند.
د و ق کن راز عش د و اب سپس در پریشانی به سمت تنومند پرشهرتی برود و با جمعیت فریاد بزن
رود و اوی ب وی گ ه س پس دوان دوان ب برد. س اع را ب خود را جزئی از کلی ببیند و لذت اجتم
د و ی کن یری ط دف مس پس بی ه د. س ار بچش د ب شیری بدوشد و سودمندی را صد بار و ص
منناجراجویی را ادراک کننند و هیجننانی از خطننر و بی خننردی در وجننودش جریننان یابنند. امننا
د ا راک د و در انته ش می کردن ار فلج ر و افک نمی توانست چنان که می خواست غرق شود و فک

می ماند و ساکن، زیستنش را پیش می راند.

۴
ار ک ب ا ی ار، تنه ک ب ه ی ود ک تنومندی نیز بود که هیچ خواسته ای نداشت و خواسته اش این ب

خواسته ای را بچشد. و او نیز هیچ گاه به آرزویش نرسید.

۵
از میان آن تنومندان، یکی بود که هرآنچه دیگران می خواستند را خواسننته بننود و یننافته بننود. در
یار رار، بس ق و اس ود عم ا وج رضایت کامل بود و فهمش از جهان بسیار بود و هر ذره برایش ب
ر ش ه د و برای واب می ش عقلنی می نمود. ولی حتی شب هایی او نیز وحشت زده می شد. بی خ
چیزی بهایش را از دست می داد و در فلکت به سر می برد. در بهننت می ماننند کننه چگننونه قبلا
می دانسته که همه بی بهایند و تنها حال این وحشت به سراغش آمده. می ترسننید کنه بننه ماننند
آن تنومند دیگر، خواسته های اندک و عشقش به آرزوها را از دست بدهنند، و لجن زاری بننرای
رد و بنا انگشنتان چشنمانش را خود بسازد که خروجی از آن نباشد. سپس به بسترش پنناه می ب
رده وش ک بسته نگاه می داشت تا اینکه بی هوش می افتاد و ساعاتی بعد به هوش می آمد و فرام

بود.



۶
این پنج تنومند نماینده هر صد نفر شدند و جلسه ای پرشکوه برپا کردند. نشستند و بسیار تفکننر
و مشورت کردند. از شاهان و پستان بد گفتند و در زندگی والترها تعقل کردند. چندین و چننند
سال مکتوبات فراوان را چندین بار خواندند و نتایج بسیار استخراج کردند. از پیرزنان دهکننده ها
چ جنا ه هی د و ب ا را جمع آوری کردن د و پنی عابندان را گرفتنند. تمنام یافته ه پرس و جو کردن

نرسیدند و تا صد نسل دیگر با همان دردها دست و پنجه نرم کردند.


